
 ... وستان و ه، د رسه، خانواد : مد ارد د  که چگونه همه چیز ایراد  هد د ربزرگش توضیح می پسر کوچکی برای ماد

 ؟ ارد وست د که کیک د  پرسد است، از پسر کوچولو می کیک پختن ربزرگ که مشغول ماد

 .پاسخ پسر کوچولو البته مثبت است

 ـ روغن چطور؟

 !ـ نه

 .مرغ  و تا تخم ـ و حالا د

 .ربزرگ ـ نه ماد

 ؟ جوش شیرین چطور؟ آید خوشت می  چی؟ از آرد ـ آرد

 .خورد شان به هم می ربزرگ! حالم از همه ـ نه ماد

رست  ، یک کیک خوشمزه د رستی با هم مخلوط شوند . اما وقتی به د رسند به نظــر می  چیـزهـا به تنـهـایی بد ـ بله. همهٔ این

 . شود می

 !نکته

وران سختی  ما چنیـــن د  بگذارد  باید  اوند کنیم که چرا خـــد . خیلی از اوقــات تعجب می کند هم به همیــن ترتیب عمل می  اوند خد

 .، نتیجــه همیشه خوب است هد ر کنار هم قـــرار د رستی د ها را به د که وقتی همـهٔ این سختـــی  انــد د را بگذرانیم. اما او می

 . رسند ه می العاد ها با هم به یک نتیجهٔ فوق ر نهایت همهٔ این پیشامد کنیم، د  به او اعتماد  ـها بایـدما تنـ

 


